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طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور
مقدمه
«طرح یک‌فوریتی حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور» که با عنوان «طرح حمايت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پی‌گیری امور نمازخانه‌ها» در تاریخ 1/3/1393 اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضائی و حقوقی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شده بود، نهایتاً در جلسه علنی مورخ 23/1/1394 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی ‌تصویب و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال گردیده است. گزارش حاضر به بررسی این مصوبه می‌پردازد.
کلیات
1. سازمان اوقاف در قبل از انقلاب اسلامی، ابتدائاً به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی(
) در قالب اداره اوقاف «وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه» تشکیل و مجدداً نیز به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی(
) از وزارت فرهنگ منتزع و به‌عنوان یک سازمان وابسته به نخست‌وزیری ادامه فعالیت داد و کلیه وظایف محوله آن هم به موجب قانون(
) تعیین گردید. پس از انقلاب اسلامی نیز همین منوال ادامه یافت(
) و به‌موجب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی به «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» تغییر نام یافت و از نخست‌وزیری منتزع و وابسته به وزارت ارشاد اسلامی شد. مسئله قابل ذکر که در خصوص این قانون وجود دارد این است که شورای نگهبان ماده (1) مصوبه اولیه مجلس درخصوص قانون اخیرالذکر را که برعهده‌گرفتن وظایف و اختیارات مذکور در این ماده، توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را منوط به نظر ولی‌فقیه کرده بود، به دلیل معلق‌نمودن قانونیت‌یافتن قانون بر اذن ولی‌فقیه مغایر قانون اساسی دانست و برای مشروعیت‌یافتن مداخلات سازمان، شرط‌نمودن صلاحیت شرعی سرپرست سازمان از جانب ولی‌فقیه در مداخله در امور اوقاف را کافی قلمداد کرد(
) و بر همین اساس مجلس تبصره «1» ماده (1) قانون مذکور را بدین‌ترتیب به‌تصویب رساند: «سرپرست سازمان بايد از طرف ولي‌فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي‌فقيه است باشد». بر همین اساس می‌توان سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، را نماینده ولی‌فقیه در این سازمان نیز محسوب نمود. با توجه به موارد فوق‌الذکر درخصوص سازمان اوقاف و امور خیریه، قانون‌گذاری درخصوص این سازمان و تغییر وظایف و اختیارات آن توسط مجلس شورای اسلامی از این جهت فاقد ایراد به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که شورای‌عالی اداری به‌موجب مصوبه مورخ 15/8/1370، مبادرت به انتزاع «سازمان حج و زیارت» از «سازمان حج، اوقاف و امور خیریه» نموده و عنوان «سازمان حج و او‌قاف و امورخيريه» را به «سازمان او‌قاف و امور خيريه» تغيير داده است.
2. درخصوص محول‌نمودن وظایف گوناگون در رابطه با مساجد به سازمان اوقاف و امور خیریه در این طرح، چند مسئله قابل‌توجه به نظر می‌رسد:
الف- مساجد موقوفه از موقوفات عام محسوب می‌شوند و طبق ماده (81) قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370، «در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي‌فقيه خواهد بود». همچنین بر اساس نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، «مسجد، تولیت‌بردار نیست»(
). بنابراین هرگونه قانون‌گذاری درخصوص مساجد و نحوه اداره آن‌ها تنها با اذن ولی‌فقیه ممکن است. رعایت این امر در تصویب این طرح نامعلوم است. 
به‌علاوه مقام معظم رهبری درخصوص مساجد تدابیر و فرامینی داشته‌اند که از جمله آن‌ها حکم به تأسیس «مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران» در تاریخ 30/7/1368(
) و عهده‌داری این مسئولیت در سایر استان‌ها توسط نمایندگان ولی‌فقیه می‌باشد. هر چند این طرح به طور مستقیم متعرض این مراکز نشده و صرفاً در بند «الف» ماده (14) خود به «مرکز امور مساجد» اشاره کرده است، اما تکلیف این مراکز و نسبت وظایف آن‌ها با وظایف محوله به سازمان اوقاف و امور خیریه و به‌ویژه رابطه آنها با «معاونت امور مساجد کشور» که قرار است در این سازمان تأسیس شود، در این طرح مبهم است.
لازم به ذکر است در بند «2» ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 که «اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آن‌ها داده نشده است» از وظایف این سازمان دانسته شده است، صراحتاً «مساجد» از این بند و حیطه اداره سازمان مزبور استثناء شده‌اند.(
)
ب- مطابق «آیین‌نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور» مصوب 22/10/1383 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور با اهداف(
) و وظایفی(
) تأسیس شده است که با اهداف این طرح و وظایف محوله به سازمان اوقاف و امور خیریه در طرح حاضر در مواردی  هم‌پوشانی بسیاری دارد. لذا رابطه این طرح با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و همچنین رابطه «ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور» با «معاونت امور مساجد کشور» که قرار است در سازمان اوقاف و امور خیریه تأسیس شود، در این طرح نامشخص است.
بررسی و تبیین مواد
ماده (2)- مغایرت با اصول 5، 57 ، 75 و ابهام
1. با توجه به توضیحات فوق‌الذکر درخصوص سازمان اوقاف و امور خیریه، افزودن «مسئولیت حمایت از مدیریت مساجد» به سازمان اوقاف و امور خیریه توسط مجلس شورای اسلامی از جهت دخالت در اختیارات ولی‌فقیه و مشخص‌نبودن ارتباط این حکم با نظر مقام معظم رهبری در ایجاد «مرکز رسیدگی به امور مساجد» و همچنین مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «آیین‌نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد كشور»، مغایر اصول 5 و 57 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
2. افزودن «مسئولیت حمایت از مدیریت مساجد» و «اقدامات و امور مربوط به نگهداری، احداث، تجهیز، نوسازی و پیگیری امور نمازخانه‌ها» به سایر وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه، مغایر اصل 75 قانون اساسی است. لازم به ذکر است هر چند در ماده (3) این مصوبه اجرای وظایف محوله سازمان در این قانون «با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود» مورد اشاره قرار گرفته است، لکن این امر نمی‌تواند به‌عنوان محل تأمین بار مالی محسوب شود. چراکه نیروی انسانی و امکانات موجود در واقع همان منابع موجود می‌باشد که بر اساس نظر تفسیری شورا(
) نمی‌تواند طریقه تأمین افزایش هزینه‌های عمومی محسوب گردد و لذا رافع ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی نیست.
3. این ماده از جهت اینکه مشخص نیست عبارت «اقدامات و امور مربوط به نگهداری، احداث، تجهیز، نوسازی و پیگیری امور» صرفاً به «نمازخانه‌ها» برمی‌گردد یا اینکه شامل «مساجد» نیز می‌شود واجد ابهام است.
ماده (3)- مغایرت با اصل 75
تأسیس «معاونت امور مساجد کشور» در سازمان اوقاف و امور خیریه، به دلیل ایجاد یک نهاد جدید و افزایش هزینه‌های عمومی مغایر اصل 75 قانون اساسی است. لازم به ذکر است همان‌طورکه گفته شد، هرچند این ماده تأسیس معاونت را «با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود» دانسته است، لکن محل مذکور به دلیل اینکه در واقع همان منابع موجود می‌باشد، نمی‌تواند به‌عنوان طریق تأمین بار مالی جدید در نظر گرفته شود و لذا رافع ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی نیست.
ماده (4)- مغایرت با اصول 126 و 85
1. تعیین «نمودار سازمانی» معاونت امور مساجد کشور با آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران از جهت اینکه مطابق اصل 126 قانون اساسی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مسئول امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد محل‌تأمل است.
2. همان‌طور که اشاره شد، بر اساس ماده (2) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363، سازمان اوقاف و امور خیریه یک سازمان دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بنابراین طبق اصل 85 قانون اساسی، تصویب اساسنامه آن باید یا توسط خود مجلس صورت گیرد – که قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مؤید همین امر است – یا مطابق اصل 85 به دولت تفویض شود. درحالی‌که مطابق ماده (4) مصوبه حاضر با احاله تعیین وظایف و اختیارات معاونت امور مساجد کشور به‌عنوان بخشی از سازمان اوقاف و امور خیریه به مصوبه هیأت‌وزیران، اصلاح اساسنامه سازمان مذکور را بدون الزام به رعایت مفاد اصل 85 قانون اساسی به دولت تفویض نموده است. در این خصوص دو نکته لازم به ذکر است؛ یکی آنکه اگر مقنن چنین قصدی داشته است، باید بر لزوم تأیید مصوبه هیأت‌وزیران توسط شورای نگهبان مطابق اصل 85 قانون اساسی تصریح نماید و حال آنکه در مصوبه حاضر این امر با ابهام روبرو است. نکته دوم آنکه از آنجا که مجلس شورای اسلامی قبلاً خود به قانون‌‌گذاری درخصوص اساسنامه سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخته است، تفویض اصلاح اساسنامه این سازمان به هیأت‌وزیران در قالب تصویب وظایف و اختیارات معاونت امور مساجد کشور، مستلزم اصلاح قانون از طریق مصوبه هیأت‌وزیران بوده و بنابراین حکم ماده (4) مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
مواد (5)، (6) و (7)- نکته
1. اطلاق این مواد با توجه به اینکه تعیین محل و همچنین طرح و نقشه مساجد را در کلیه موارد به معاونت امور مساجد سپرده است نسبت به مواردی‌که اشخاص تمایل دارند در مکان خاصی مسجد ایجاد کنند و این امر منوط به تأیید معاونت شده است واجد ایراد است.
2. همچنین به دلیل اینکه در ماده (7) دستگاه‌های انتظامی و نظامی نیز مشمول احکام تبصره «2» این ماده مبنی‌بر لزوم تأیید محل و نقشه مساجد آن‌ها توسط معاونت شده‌ا‌ند، می‌تواند منجر به دخالت در امور نظامی و انتظامی شود.  
3. مشابه حکم ماده (7) در بندهای «ب» و «د» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389(
) آمده است.
تذکر: در ماده (6) عبارت «شاخصه‌های معماری اسلامی ایران» در این ماده باید به عبارت «شاخصه‌های معماری اسلامی ایرانی» اصلاح شود.
ماده (8) - نکته
1. مشابه حکم این ماده در بند «الف» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(
) آمده است.
2. مسئله کلی که در خصوص این ماده و برخی مواد دیگر وجود دارد این است که این مواد واجد احکامی است که در حقیقت دارای بار مالی است، ولیکن از سوی دیگر با توجه به وظیفه کلی دولت در فراهم‌سازی زمینه انجام فرائض دینی و واجب، این مسئله فاقد ایراد به نظر می‌رسد. کما اینکه دولت در بسیاری از موارد دیگر نیز موظف به انجام اموری بوده و تکلیف دولت به انجام آن‌ها نمی‌تواند از جهت داشتن بار مالی واجد ایراد شناخته شود؛ چراکه دولت در واقع مکلف به انجام آن‌ها می‌باشد و تصریح قانونگذار نمی‌تواند تکلیف جدیدی محسوب شود. 
ماده (9) - نکته
1. مشابه حکم این ماده در بند «هـ» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(
) آمده است. 
2. در خصوص این ماده نیز نکته مذکور در ذیل ماده فوق مبنی‌بر وظیفه ذاتی دولت در انجام چنین تکالیفی وجود دارد. 
ماده (10) - نکته
حکم این ماده عیناً در بند «ج» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(
) آمده است.
2. در خصوص این ماده نیز نکته مذکور در ذیل ماده (8) مبنی‌بر وظیفه ذاتی دولت در انجام چنین تکالیفی وجود دارد.
ماده (11) - مغایرت با اصل 75 
مشابه حکم این ماده در بند «و» ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(
) آمده است، لکن از آنجا که قانون برنامه پنجم یک قانون موقت است که اعتبار آن در سال 1394 به پایان می‌رسد و مصوبه حاضر تبدیل به یک قانون دائمی خواهد شد، حکم این ماده برای بعد از پایان برنامه پنجم توسعه به دلیل تکلیف دولت به ایجاد کانون‌های مذکور در این ماده دارای بار مالی بوده و از آنجا که طریق تأمین هزینه آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
ماده (12)- مغایرت با اصول 57، 110 و ابهام
1. اطلاق این ماده از جهت اینکه شامل مسجدی که در آستان‌های مقدسه قرار دارد (نظیر مسجد گوهر‌شاد) و مساجدی که در مراکز نظامی یا انتظامی واقع شده است، می‌گردد و لذا منجر به دخالت در شئون ولی‌فقیه خواهد شد مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
علاوه‌بر این موارد، اطلاق این ماده شامل مساجد دانشگاه‌ها نیز می‌شود. درحالی‌که مطابق اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (مصوب جلسات 322 و 323 و 324 مورخ 5/11/1372، 19/11/1372 و 3/12/1372 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) «انجام دادن مسئولیت‌های روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی» (بند «2» ماده (3)) از جمله وظایف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها محسوب شده است. لذا با توجه به اینکه حکم ماده (12) شامل مساجد دانشگاه‌ها نیز می‌شود واجد ایراد است. 
2. منظور از «مسئول انجمن اسلامی مسجد» در این ماده، با توجه به عدم‌تعریف چنین جایگاهی در مساجد مشخص نیست. 
3. حکم این ماده از این جهت که معلوم نیست عبارت «هر کدام در صورت وجود» به کدام یک از موارد قبلی برمی‌گردد، واجد ابهام است. 
همچنین اگر مسجدی موقوفه نباشد یا موقوفه باشد ولی متولی منصوص نداشته باشد، درخصوص اینکه آیا متولی منصوب از طرف حکومت جایگزین نماینده واقف می‌شود یا خیر واجد ابهام است. 
4. پیش‌بینی ترکیب هیأت‌امنای مسجد در این ماده از جهت نظرات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی‌بر اینکه «مسجد، تولیت‌بردار نیست»(
) محل‌تأمل است.
ماده (14)- ابهام، مغایرت با بند «4» اصل 110 و نکته
1. بند «الف» با توجه به مسئله کلی که در بخش کلیات ذکر شد مبنی‌بر مشخص‌نبودن رابطه معاونت امور مساجد با «مرکز رسیدگی به امور مساجد» واجد ابهام است.
2. با توجه به اینکه مراکز رسیدگی به امور مساجد استان‌ها فاقد هرگونه جایگاه و پشتوانه قانونی هستند و صرفاً مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران دارای حکم تأسیس از سوی مقام معظم رهبری است، اشاره به «مرکز امور مساجد» در بند «الف» این ماده واجد ابهام است.
3. حکم بند «ب» این ماده که «تصمیم‌گیری و هماهنگی تشکل‌های داخل مسجد» را از وظایف و اختیارات هیأت‌امنای مسجد دانسته است، درصورتی‌که منظور از آن تصمیم‌گیری در مورد تشکل‌های داخل مسجد باشد، این حکم درخصوص تشکل بسیج مسجد مغایر بند «4» اصل 110 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
4. حکم تبصره این ماده مبنی‌بر تکلیف هیأت‌امنای مساجد به در اولویت قراردادن فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی درخصوص مساجد موقوفه‌ای که دارای وقف‌نامه خاص هستند و باید طبق اولویت‌های آن اداره شوند، محل تأمل است.
تذکر: عبارت «مرکز امور مساجد» در بند «الف» این ماده باید به عبارت «مرکز رسیدگی به امور مساجد» اصلاح شود.
ماده (17)- مغایرت با اصل 75
درخصوص حکم این ماده مبنی‌بر هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب‌شدن هزینه‌های پرداخت‌شده برای ساخت، تجهیز، تکمیل، توسعه و نوسازی مساجد و فضاهای فرهنگی مربوط، باید متذکر شد که اگرچه بر اساس بند «الف» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380، «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي ... مساجد ... از پرداخت ماليات معاف است» و طبق مصوبه مورخ 23/7/1387 هیأت‌وزیران درخصوص «تلقی‌شدن کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی» که به استناد ماده (147) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366(
) به‌تصویب رسیده است، «کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود»، لکن این موارد رافع ایراد اصل 75 قانون اساسی مبنی‌بر تقلیل درآمد عمومی (مالیاتی) و عدم‌پیش‌بینی طریق جبران کاهش درآمد نمی‌باشد؛ چراکه اولاً معافیت مالیاتی بند «الف» ماده (139) قانون فوق‌الذکر موضوعاً با ماده (17) مصوبه حاضر متفاوت است و مرجع آن هم درآمدهای مساجد است، نه درآمدهای مؤدیان مالیاتی. ثانیاً مصوبه هیأت‌وزیران هم گذشته از وجاهت یا عدم‌وجاهت استناد قانونی آن، صرفاً به کمک‌ها برای «احداث مساجد» اختصاص دارد ولی ماده (17) مصوبه حاضر آن را به «تجهیز، تکمیل، توسعه و نوسازی مساجد» و همچنین «ساخت، تجهیز، تکمیل، توسعه و نوسازی فضاهای فرهنگی مربوط به مساجد» توسعه داده است. بنابراین حکم ماده (17) مصوبه حاضر از جهت کاهش درآمدهای مشمول مالیات منجر به تقلیل درآمد عمومی شده و به دلیل عدم‌پیش‌بینی طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
ماده (19) - نکته
در مورد حکم این ماده مبنی‌بر مکلف‌نمودن معاونت امور مساجد کشور به بیمه‌کردن خادمان مساجد باید متذکر شد که ظاهراً هم‌اکنون این امر اجرا می‌شود و در حال حاضر خادمان مساجد با توجه به مصوبات هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از این نوع بیمه استفاده می‌کنند – بدین‌ترتیب که 20% حق بیمه را دولت و 7% مابقی آن را خادم ثابت مسجد پرداخت می‌کند – و در برخی از قوانین بودجه سنواتی هم مشابه حکم این ماده آورده شده است.(
) 
لازم به ذکر است که حکم این ماده به همراه موارد متعدد دیگری در تبصره «3» ماده (49) طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(
) هم آمده بود که با ایراد شورای نگهبان مبنی‌بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی(
) از آن مصوبه حذف شد.
ماده (20)- مغایرت با اصل 75
درخصوص حکم این ماده مبنی‌بر معافیت فضاهای اصلی مساجد از پرداخت هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و نیز هزینه‌های مصارف آن‌ها لازم به ذکر است هم‌اکنون این معافیت بر اساس ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393(
) درخصوص «هزینه مصارف ماهانه» آب، فاضلاب، برق و گاز فضاهای اصلی مساجد وجود دارد، اما ماده (20) مصوبه حاضر، معافیت از پرداخت «هزینه انشعاب» آب، فاضلاب، برق و گاز فضاهای اصلی مساجد را هم به آن افزوده است که از جهت تقلیل درآمد عمومی و عدم‌پیش‌بینی طریق جبران کاهش درآمد مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
ماده (21)- نکته 
1. اگرچه در این ماده بر رعایت موازین شرعی تأکید شده است اما اطلاق حکم این ماده مبنی‌بر تخریب مساجد در صورت اینکه در طرح هرگونه شوارع و معابر شهری قرار گیرد از لحاظ شرعی محل‌تأمل است.
2. همچنین با توجه به اینکه مساجد موضوع این ماده تخریب خواهند شد، علاوه‌بر در اختیار قراردادن زمین مناسب جهت احداث مساجد، لازم است هزینه ساخت نیز پرداخت شود. 
3. حکم این ماده مبنی‌بر اینکه زمین جایگزین در اختیار هیأت‌امنای مسجد قرار گیرد، درخصوص مساجد موقوفه دارای متولی منصوص، دارای اشکال است و در مورد این مساجد ابتدائاً باید در اختیار متولی منصوص قرار گیرد و در نبود وی در اختیار هیأت‌امنای مسجد گذاشته شود.
ماده (23)- مغایرت با اصل 75
حکم این ماده از جهت اینکه به‌طور کلی موجب تقلیل درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز مشخص نگردیده است مغایر اصل 75 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
طرح اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 
مقدمه
«طرح اصلاح موادي از قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» که ابتدائاً تحت عنوان «طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی)» در تاریخ 28/7/1392 اعلام وصول گردیده بود، نهایتاً در تاریخ 30/1/1394 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در واقع با هدف اصلاح ترتیب تصویب طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس ارائه شده است و در این راستا واجد برخی ابتکارات و نوآوری‌ها می‌باشد. 
 تبیین و بررسی 
مصوبه حاضر به جز ماده (8) که ترتیبی خاص برای رسیدگی به مصوبات کمیسیون‌ها در صحن علنی مجلس پیش‌بینی نموده، فاقد ایراد خاصی به نظر می‌رسد. لیکن ماده مذکور از جهاتی قابل‌تأمل می‌باشد. توضیح آنکه بر اساس ماده مزبور، نوعی ترتیب استثنایی برای تصویب طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس مقرر شده است. لذا با توجه به اين ماده دو نوع ترتيب رسيدگي نسبت به طرح‌ها و لوايح در صحن علني مجلس وجود خواهد داشت. ترتيب اول همان ترتيب معمولي است كه در ماده (151) اصلاحي موضوع ماده (6) اين طرح بدان پرداخته شده است و ترتيب دوم، مربوط به ماده حاضر مي باشد. به‌موجب ماده پيش رو تحت شرايط و با رعايت ضوابطي مجلس قادر خواهد بود در زماني كوتاه نسبت به طرح‌ها و لوايح مفصل تصميم‌گيري نمايد. 
بر اين اساس اين ماده اولاً اين ترتيب را صرفاً ناظر به طرح‌ها و يا لوايحي دانسته كه بيش از 50 ماده دارند. ثانياً علاوه‌بر اين قيد استفاده از روند مذكور مستلزم درخواست حداقل يك‌دوم نمايندگان و صحبت موافقين و مخالفين به‌كارگيري اين روش و در نهايت تصويب مجلس مي‌باشد. 
پس از اينكه درخصوص استفاده از اين سازوكار در تصويب طرح‌ها و لوايح تصميم‌گيري شد، پس از قرائت كليه مواد مورد نظر در مجلس، پنج نفر مخالف و موافق و نماينده دولت و سخنگوي كميسيون صحبت خواهند نمود تا ايرادات و نواقص احتمالي مواد مورد نظر روشن شود. پس از این صحبت‌ها در صورت تصويب مجلس، مواد مورد نظر به‌صورت یک‌جا تصويب‌شده نهايي تلقي مي‌شود. اما در صورت عدم‌تصويب مجموع مواد به صورت يك‌جا، اين فرصت فراهم شده كه نمايندگان در همان جلسه رسيدگي بتوانند پيشنهادات جديد خود را براي رفع نواقص احتمالي ارائه دهند و يا اينكه موادي كه به نظر رئیس جلسه واجد ايراد مي‌باشد جهت بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع شود و مجدداً مجلس بتواند به‌صورت يك‌جا به موادي كه فاقد ايراد هستند رأي بدهد. 
حال مسئله‌ای که درخصوص این ماده وجود دارد این است که برخلاف رویه موجود، بر اساس این ماده نمایندگان به‌صورت مجزا نسبت به تک تک مواد اظهار نظر و رأی گیری نخواهند نمود. همچنین به جز 5 نفر مخالف و موافقی که در ابتدای بررسی (50 ماده یا بیشتر به‌صورت یک‌جا) صحبت خواهند کرد، امکان ارائه پیشنهادات نمایندگان (به‌جز در مورد عدم‌تصویب کل مواد) و اظهارنظر آن‌ها نسبت به تک تک مواد مقدور نمی‌باشد. درحالی‌که آنچه از اصول قانون اساسی نظیر اصول 58 و 71 و سایر اصول مربوط به صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی مستفاد می‌گردد این است که کیفیت و نحوه أخذ رأی نمایندگان در اعمال حق قوه مقننه واجد اهمیت است. لذا ترتیب حاضر که در حقیقت به نوعی دربردارنده رأی واقعی نمایندگان نسبت به تک تک مواد نمی‌باشد از این جهت قابل‌تأمل به نظر می‌رسد. 
طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
مقدمه
«طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در جلسه علني مورخ 1/2/1394 مجلس به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين گزارش به بررسي مواد این طرح خواهد پرداخت.
تبیین و بررسی
طبق بند «2» اصل 110 قانون اساسي(
)، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از وظايف و اختيارات رهبري است، ولي از آنجا كه رهبري طبق ذيل اصل 110 قانون اساسي(
) مبني‌بر امكان تفويض برخي از وظايف و اختيارات رهبري به ديگري، اين مورد را در تاريخ 17/1/1377 به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كرده‌اند، بررسي آن در اين نوشتار اهميت پيدا مي‌كند. مجمع تشخيص بر اساس اين تفويض، چند سال بعد در سال 1384 «مقررات نظارت بر حسن انجام سياست‌هاي كلي نظام» را تدوين نمود و به تأیید رهبری رساند و بر اساس آن کمیسیونی به‌نام نظارت، متشکل از رئیس، دبیر و دو نفر از اعضای کمیسیون‌های مجمع، به‌عنوان متولی امر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، به وجود آمد. این مقررات در سال 1393 مورد اصلاح قرار گرفت و به تأیید رهبری رسید. در اصلاح مزبور جهت تقویت جایگاه کمیسیون نظارت، علاوه‌بر ترکیب قبل، بالاترین مقام تمامی نها‌دهای نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری کشور در این کمیسیون عضویت پیدا کردند (ماده (4))(
).
علاوه‌بر آن در‌خصوص تقنین نیز انطباق تمامی مقررات با سیاست‌های کلی الزامی گردید. چنانکه که طبق ماده (2)(
)، همه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه و غیره نباید مغایر با سیاست‌های کلی وضع گردند. همچنین طبق ماده (7)(
)، باید یک نسخه از همه لوایح و طرح‌ها پس از اعلام وصول در مجلس به مجمع ارسال گردد تا در صورت احراز مغایرت یا عدم‌انطباق با سیاست‌های کلی برای اعلام نظر به شورای نگهبان فرستاده شوند. همچنین در حوزه اجرا نیز سازوکارهای ارائه گزارشات توسط دستگاه‌ها نیز زمان‌بندی شده است و دستگاه‌ها موظف شده‌اند که گزارشات اصلاحی خود را نیز مجددا به مجمع ارسال کنند (ماده (5))(
).
با این اوصاف طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنها درصورتی‌که فعالیتی غیر از موارد مذکور را مدنظر داشته باشد و «پیگیری» معنایی غیر از «نظارت» داشته باشد، قابل‌طرح می‌باشد. در غیر این صورت به جهت تداخل با وظایف پیش‌گفته مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون نظارت آن، مغایر اصل 110 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
ماده (1)- مغایرت با اصول 57، 58، 60 و 157 قانون اساسی
حکم این ماده مبنی‌بر تشکیل شورایی متشکل از مقاماتی از هر سه قوه به‌منظور پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اینکه مطابق اصل 57 قانون اساسی، هر یک از قوا مستقل از یکدیگرند و در این زمینه نیز هر یک از قوا به فراخور وظایف ذاتی خود به‌صورت مستقل، مسئولیت تحقق و اجرای سیاست‌های کلی را در نهاد خود برعهده دارند، ایجاد چنین شورایی نافی اصل مربوط به استقلال قوا (اصل 57) و تفکیک کارکرد آن‌ها مقرر در اصول 58، 60 و 157 قانون اساسی است. 
لازم به ذکر است که پیشتر شورای نگهبان تشکیل شورای نظارتی متشکل از دو نفر از هر سه قوه را مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول 54، 55، 57، 60، 76 و ... شناخته بود.
علاوه‌بر اینکه بر اساس بند «7» اصل 110 قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه از اختیارات رهبری می‌باشد و عدم‌تعریف دقیق هماهنگ‌سازی و تعیین اولویت‌های برنامه‌های سه قوه می‌تواند با اصل 110 قانون اساسی هم‌پوشانی‌هایی را ایجاد کند.
ماده (2)- ابهام
1. مطابق این ماده شورای موضوع این قانون، قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد شناسایی قرار داده و پس از آن اقدام قانونی را جهت اصلاح، پالایش و لغو آن‌ها انجام می‌دهد. مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نیست منظور از اقدام قانونی جهت اصلاح قوانین از طریق شورا چیست و شورای مذکور چگونه و با استفاده از چه اقدامات قانونی به این مهم می‌پردازد. بنابراین عبارت «اقدام قانونی» در این ماده از جهت مشخص‌نبودن اینکه چه اقداماتی را شامل می‌شود، واجد ابهام است و اگر مقصود ارائه لایحه و طرح باشد، این شورا سمتی در این زمینه ندارد.
2. ذیل این ماده که مقرر داشته «درمواردی‌که خلاء قانونی دیده شود طبق آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال طرح یا لایحه اقدام می‌شود» از جهت اینکه معلوم نیست با تشخیص شورای مزبور دولت یا نمایندگان و یا شورای‌عالی استان‌ها و یا رئیس قوه قضائیه ملزم به ارائه طرح یا لایحه بر اساس نظر این شورا خواهند بود یا خیر واجد ابهام است.
ماده (3)- مغایرت با اصول 52 و 74
تکلیف دولت به اجرای شاخص‌های تعیین‌شده توسط شورای موضوع این مصوبه در تقدیم لوایح عادی و بودجه سالانه، مغایر اصول 52 و 74 قانون اساسی است. 
ماده (4)- مغایرت با اصل 110 قانون اساسی
ماده چهارم این طرح بیان می‌دارد که شورای مذکور سالانه باید عملکرد سه قوه را به‌منظور نظارت بر تحقق سیاست‌ها مورد بررسی قرار دهد و جمع‌بندی آن را در صحن مجلس قرائت کند. این در حالی است که امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس بند «2» اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری است و ایشان این مورد را در تاريخ 17/1/1377 به مجمع تشخيص مصلحت تفویض نموده‌اند. بنابراین تعیین مرجع برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مغایر بند «2» اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.
طرح یک‌فوریتی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

مقدمه
«طرح یک‌فوریتی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تکليف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در تاريخ 19/7/1393 اعلام وصول شده بود، جهت بررسي به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به‌عنوان كميسيون اصلي و کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد. طرح مذكور نهایتاً در جلسه علني مورخ 2/2/1394 مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
تبیین و بررسی
مسئله ابتدائی که در رابطه با این استفساریه وجود دارد این است که دقیقاً مشخص نشده که این استفساریه به كدام قسمت «قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش»(
) اشاره دارد. در این خصوص به نظر می‌رسد که استفساریه حاضر ناظر به قسمت اخير تبصره «8» الحاقی قانون مذكور می‌باشد. در این صورت این مصوبه  منجر به توسعه مصادیق قانون موجود شده است و لذا تفسیر محسوب نشده بلکه قانون‌گذاری جدید است و مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان(
) از این اصل به نظر مي‌رسد.
با این توضیح که مطابق ذیل تبصره «8» الحاقی دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلم نيز كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند، مشمول احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به‌استثناي احكام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهاي تربيت معلم می‌گردند. 
درحالی‌که مصادیق مذکور در استفساریه حاضر (دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 دانشکده‌های تربیت دبیر) مشمول مصادیق این حکم  قرار نمی‌گیرند؛ چراکه صرف قبولی در رشته‌هایی با عنوان دبیری حقی برای دانش‌آموختگان و تکلیفی برای وزارت آموزش و پرورش جهت استخدام ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط درصورتی‌که طبق مقررات مشخص‌شده‌ باشند و به‌عنوان رشته‌های ستاره‌دار(
) اعلام شده باشند و نیز طی‌شدن مراحل استخدامی برای جذب این افراد و همچنین اخذ تعهد خدمتی ثبتی توسط آموزش و پرورش(
)، این دانش‌آموختگان می‌توانند مشمول «قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» شوند. اما با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال 1388، این شرایط درخصوص داوطلبان پذیرفته‌شده در رشته‌های با عنوان دبیری وجود نداشته و هیچ‌کدام از مراحل قانونی فوق الذکر درخصوص آن‌ها طی نشده است. بنابراین افزودن این مصادیق به موارد مذکور در ذیل تبصره «8» الحاقی «قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» در قالب تفسیر، قانون‌گذاری جدید محسوب شده و مغایر اصل 73 قانون اساسی است.
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� . قانون اداری وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب 11/6/1289


� . قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب 18/9/1343


� . از جمله قانون اوقاف مصوب 3/10/1313 مجلس شورای ملی و آئین‌نامه شورای‌عالی اوقاف مصوب 19/4/1345 کمیسیون مجلس سنا و قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 مجلس شورای ملی.


� . لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای مرکزی اوقاف مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب


� . بند «1» نظریه شماره 330 مورخ 3/2/1363 شورای نگهبان درخصوص طرح قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه


� . اجوبه الاستفتائات، سؤال 2010.


� . «بسم الله الرحمن الرحیم


آیت‌الله جناب آقای مهدوی کنی دامت برکاته


مراجعات متعدد از سوی مرتبطین با مساجد تهران من‌جمله ائمه جماعت، گروه‌های بسیج، متولیان و متصدیان و غیرهم حاکی از فقدان مرکز و مرجع مقبول و آگاه و نافذالکلمه‌ای در امر مساجد یعنی اصلی‌ترین پایگاه دین و معنویت و اخلاق است. شک نیست که حفظ قداست مساجد و تقویت هماهنگ جنبه‌های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی آن نیازمند سلامت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات و مناقشات داخلی در آن است. لذا شایسته است جناب‌عالی که بحمدالله برخوردار از وجاهت و قبول و حرمت در نزد حضرات آقایان ائمه جماعت مساجد شهر تهران می‌باشید با تعیین مرکزی و نمایندگانی به مهمه مساجد پرداخته و در موارد لازم با کمک و حمایت از برنامه‌های اسلامی در مساجد و یا لدی‌الاقتضاء با نصب امام جماعت و دیگر مسؤولین مربوط به مساجد، به رونق و کارآئی و شکوفائی هر چه بیشتر این پایگاه‌های انقلاب و اسلام کمک نمائید.


توفیق متزاید جناب‌عالی را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.


و السلام علیکم و رحمه الله


سید علی خامنه‌ای»


� . ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي گردد .


1 - ...


2 - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است . به استثناء مساجد و مدارس ديني و تكايا .


� . ماده 1- اهداف


1- برقراري ارتباط مناسب ميان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها براي پشتيباني از مساجد به‌منظور افزايش سطح بهره‌وري و كارآيي مساجد در ايفاي نقش واقعي آن در راستاي گسترش و تعميق فرهنگ ديني و اعتلاي فرهنگ عمومي.


2- برنامه‌ريزي به‌منظور جذب حمايت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي براي افزايش مشاركت در رفع مشكلات مساجد كشور.


3- هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف دستگاه‌هاي ذي‌ربط.


� . ماده 2- وظايف


1- تبيين نحوه همكاري و مشاركت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي كشور متناسب با مسئوليت قانوني آن‌ها.


2- هماهنگ‌سازي فعاليت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي كشور و برنامه‌ريزي به‌منظور استفاده مناسب از امكانات و توان‌مندي آن‌ها در تقويت بنيه مساجد كشور.


3- ارائه پيشنهادهاي راهبردي و برنامه‌ريزي مناسب به‌منظور رفع مشكلات اساسي مساجد در مكان‌يابي، ساخت‌وساز، توسعه و تعمير، نوسازي، بهداشت و تجهيز امكانات و فناوري‌هاي روز از طريق تدوين طرح‌ها، لوايح و آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط.


4- تلاش براي تثبيت موقعيت حقوقي مساجد، متوليان، هيأت‌امناء، ائمه جماعات، خادمين و دست‌اندركاران امور مساجد.


5- تدوين راهكارهاي مناسب براي بهسازي و نگهداري مساجد.


6- تدوين روش‌هاي جذب امكانات و تسهيلات از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها به‌منظور پشتيباني از مساجد و پاسخگويي به نيازهاي موجود.


� . درج عبارت «از محل صرفه جویی» به‌نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بينی در بودجه سنواتی بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌های «محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» اگر مستلزم بار مالی جدید بوده طریق جبران کاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌گردد.


� . ب- مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذكور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي‌عالي معماري و شهرسازي است.


د- كليه دستگاه‌هاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.


� . الف- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك‌ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.


� . هـ- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.


� . ج- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارك‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام نمايند‌.


� . و- به‌منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك‌چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.


� . س 2010:


بر طبق نظر امام راحل «قدس سره» كه مسجد متولّى ندارد، آيا اين حكم شامل املاكى‌ كه براى مسجد وقف شده‌اند مثل املاكى كه براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احكام در مسجد وقف شده‌اند هم مى‌شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اين‌كه بسيارى از مساجد، املاك موقوفه‌اى دارند كه متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به‌عنوان متولّى رفتار مى‌كند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آن‌ها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آن‌ها خوددارى كنند با آن كه در استفتائى از حضرت امام «رضوان‌اللّه‌عليه» نقل شده كه متولّى حق اعراض از توليت وقف را ندارد بلكه واجب است طبق آن چه واقف مقرر كرده عمل كند و در اين‌باره كوتاهى ننمايد؟


ج:


حكم به اين كه مسجد، توليت‌بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه‌هايى كه براى مسجد وقف شده‌اند نمى‌شود در نتيجه به طريق اولى شامل موقوفه‌هايى كه براى امورى از قبيل تبليغ احكام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده‌اند، نمى‌شود، بنابراين تعيين متولّى براى اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملك براى رفع نيازهاى مسجد از قبيل لوازم و روشنايى و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشكال است و متولّى منصوب، حق اعراض از توليت اين قبيل اوقاف را ندارد بلكه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همان‌گونه كه واقف در صيغه آن مقرر كرده بنمايد هر چند با گرفتن نايب براى اين كار باشد و كسى حق ندارد براى او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشكل كند.


(خامنه‌اى، سيد على بن جواد حسينى، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، در يك جلد، دفتر معظم‌له در قم، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق، ص: 494‌)


� . ماده ۱۴۷- هزينه‌هاي قابل‌قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از ‌هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر ‌باشد. درمواردي‌كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به‌موجب قانون و يا مصوبه‌ هيأت‌وزيران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود.


� . بند «ض» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است از محل اعتبارات رديف 503916 قسمت چهارم اين قانون، ده بيست‌وهفتم حق بيمه رانندگان حمل‌ونقل عمومي كه فاقد هرگونه پوشش بيمه‌اي باشند و بيست بيست‌وهفتم حق بيمه خادمين ثابت مساجد و كارگران باربر (حمال) را با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، كشور و سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت كشور (شهرداري‌ها) پرداخت نمايد.»


� . تبصره 3- پرداخت حق بيمه پايه درمان سلامت و حق بيمه سهم کارفرمائي طلاب و روحانيون غيرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه‌هاي علميه، بسيجيان غيرشاغل معسر، ده بيست‌وهفتم حق بيمه رانندگان حمل‌ونقل عمومي، بيست بيست‌وهفتم حق بيمه خادمان ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) که فاقد هرگونه پوشش بيمه‌اي مي‌باشند و همچنین هزینه‌های معیشت طلاب و روحانیون غیرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه‌های علمیه برعهده دولت است.


� . بند «20» نظریه شماره 3284/100/93 مورخ 21/10/1393 درخصوص طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


� . ماده 13- فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آن‌ها نیست.


اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می‌شود.


� . «نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام‏»


� . «رهبر مي‏‌تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.»


� . «به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضای زیر در مجمع تشکیل می‌شود:


- رئیس مجمع


- دبیر مجمع


- دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیون‌ها


- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی


- رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس


- رئیس سازمان بازرسی کل کشور


- رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی


- دادستان کل کشور


- رئیس دیوان عدالت اداری کشور


تبصره 1: رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنان و رؤسای کمیسیون‌های اصلی ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی، ‌می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.


تبصره 2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذی‌ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون با حق رأی دعوت به‌عمل می‌آورد.»


� . قوانین و مقررات به‌خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد.


� . «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه،‌ قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم‌مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب‌مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. درصورتی‌که مجمع هم مغایرت یا عدم‌انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع مورد مغایرت و عدم‌انطباق (حسب‌مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم‌انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.


تبصره: در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذاری کند.»


� . «مقامات مذکور در ماده (3) موظف‌اند گزارش‌های ادواری،‌ شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آن‌ها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهای معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسی، موارد مغایرت و عدم‌انطباق حسب‌مورد با سیاست‌های کلی را اعلام خواهد کرد. دستگاه‌ها باید نتیجه اقدامات اصلاحی خود را در این رابطه مجدداً‌ به مجمع گزارش نمایند.


تبصره: دستگاه‌های مختلف قوانین سه‌گانه، ‌صدا و سیما و نهادهای عمومی مکلف‌اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش‌های لازم را در خصوص اجرای سیاست‌های کلی در حوزه فعالیت خود بر اساس شاخص‌های معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.»


� . «ماده واحده- دو تبصره به شرح زير به‌عنوان تبصره‌هاي (8) و (9) به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب 7/10/1389 الحاق مي‌گردد:


تبصره 8- احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به‌استثناي احكام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهاي تربيت معلم به قوت خود باقي است.


دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلم نيز كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول اين حكم مي‌گردند.


تبصره 9- وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/10/1391 و بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف دو سال كليه مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي خود را كه با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند از طريق برگزاري آزمون و با درنظرگرفتن شرايط مندرج در مواد (2) و (3) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدي آن، مدرك و رشته تحصيلي، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آموزش و پرورش در اولويت استخدام قرار دهد. در مورد مربيان پيش‌دبستاني مطابق روال قبل اعم از سياست‌گذاري، نظارت، صدور مجوز و تدوين محتوا عمل نمايد.»


� . نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان:


1- مقصود از تفسير، بيان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراين‌ تضييق‌ و توسعه‌ قانون‌ درمواردي‌‌كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نيست‌، تفسير، تلقي‌ نمي‌شود.


2- تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنّن‌ در كليه‌ موارد لازم‌الاجرا است‌. بنابراين‌ درمواردی‌كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسير قانون‌ به‌ موارد مختومه‌ مذكور، تسرّي‌ نمي‌يابد.


� . همچنان‌که در طرح استفساریه «قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» مصوب 14/7/1392، صرفاً «دانشجويان رشته‌هاي ستاره‌دار ورودي سال ۱۳۸۸ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران و دانشكده فني حرفه‌اي دختران دكتر شريعتي تهران» توسط مجلس مشمول قانون مذکور دانسته شدند و این مصوبه از سوی شورای نگهبان نیز تأیید گردید.


� . ماده (۱) قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369:


دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاه‌هاي تربيت معلم و رشته‌هاي دبيري، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي به وزارت مذكور و يا اعلام عدم‌نياز آن وزارت مي‌باشد.





